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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 البلاغهنهج  311شرح حکمت موضوع: 
 3111لثانیاربیع31؛ 3131بهمن31تاریخ: 

 البلاغهنهج  311شرح حکمت 

 بیان حدیث
دْرِ الْمَئُونَةِ »فرمایند: میالسلام( )علیهامیرالمؤمنین

َ
  .(939حکمت شمارۀ  ،494، صبحی صالح، صنهج البلاغه)« تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَی ق

 شود.( اندازۀ نیاز انسان نازل می)کمک الهی به

؛ اما مؤونه از معنای کمک استبه« اعانت»اند و این خیلی زیباست. کلمۀ معونه از هم شبیهبه« مؤونه»و « معونه»در عربی، 
ینَ »ریشۀ 

َ
معنای شدت و سنگینی است. ، به«أین»است و أین هم اسم مکان است. در اینجا مؤونه مَفعَلۀ از همان کلمۀ « أ

مخارج زن و فرزند بر عهدۀ مرد است که تأمین این مخارج برای انسان شدید و سنگین است؛ لذا خدای متعال به انسان 
 ها سختی نبیند.دهد تا شخص برای تأمین آنل را میکند و رزق اهل و عیاکمک می

 هانکته
صحبت کردم. به ذهنم رسیدم که امشب دربارۀ لطف الهی در رساندن رزق به انسان ده آیه  هفتۀ گذشته مقداری دربارۀ رزق

 عرض کنم: 

 . انفاق؛ خوی پارسایان3
از سورۀ بقره صفاتی را برای متقین بیان کرده است. پس از  3کنم. خدای متعال در آیۀ بیان می قرآناولین آیه را از ابتدای 

قینَ »اینکه فرمود:  ناهُمْ یُنْفِقُونَ »فرماید: ها میدر معرفی آن «هُدیً لِلْمُتَّ
ْ
ا رَزَق لاةَ وَ مِمَّ ذینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقیمُونَ الصَّ  «الَّ

کنند.( این آیۀ شریفه ضمن ایم، انفاق میدارند و از آنچه روزیشان کردهآورند و نماز برپا میکه به غیب ایمان می)آنان .( 3)بقره، 
 کند: اشاره به صفات متقین، این نکات را هم بیان می

 انفاق از روزیِ خداداد
کنند که از اموالی انفاق می»فرماید: کنند؛ بلکه خدای متعال میفرماید از اموالشان انفاق میاز نکات این است: نمی یکی

اید. شما تولیدکنندۀ رزق فرماید: این رزقی که در اختیارتان است، مال شما نیست، شما فقط واسطهمی« ایم.ها دادهما به آن
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اید، خودتان ایم، از ما گرفتهید که در اعطای آن به دیگران، بخیل هستید؛ ما به شما دادهنیستید، شما مالک رزق نیست
 دهید. کنید و بخشی از آن را هم به دیگران میاکثرش را  مصرف می

 توقفانفاق بی
 کند.راً انفاق میفعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد؛ بنابراین شخص متقی مستم« یُنفِقُون»نکتۀ دیگر هم این است: 

ا»در کلمۀ  فرماید: همۀ آنچه را که معنای بعض است؛ بنابراین نمیبه« مِن»مضمونی دارد. « ما»و « مِن»، هریک از «مِمَّ
در « ما»از آنچه داری، انفاق کن و بخش دیگرش را هم صرف خودت کن. کلمۀ  فرماید: بخشیداری، انفاق کن؛ بلکه می

است. در ادبیات عرب، موصول و صله و عائد صله « آنچه»معنای ، مای موصوله و به«ما»ینجا کلمۀ عربی چند معنا دارد. ا
آوریم که را در جایی می« ما»کند. کلمۀ عَلَم خیلی تفاوت می با اسم ها معرفه هستند؛ اما معرفههاست. بله، اینجزو معرفه

 آوریم. می« ذا»یا « هذا»، «ما»جای شته باشیم، بهخارج از احاطۀ علمی ما باشد؛ اما وقتی احاطۀ علمی دا

انفاق کن؛ مثلًا هزار متر زمین داری،  زمینت« این»گوییم مقداری از مثلًا کسی یک زمین دارد. اگر زمین محدود باشد، می
ست و اسم اشاره اسم اشاره ا« این»زمین. کلمۀ « این»صد مترش را به دیگری بده. دقت کنید در جمله چه گفتم. گفتم: از 

گوییم؟ برای اینکه توانستیم علت پیدا کنیم؛ یعنی فهمیدیم زمین چقدر است و می« این»هم جزو معارف است. حال چرا 
توانیم بگوییم مقداری گوییم: احاطۀ علمی؛ اما وقتی احاطۀ علمی نداشته باشیم، دیگر نمیبینیم. به این میاطراف آن را می

ای است که نکتۀ گوییم: مقداری از آنچه مالکی را بده. آنچه مالک است نیز معرفه است؛ اما معرفهمی از این زمینت را بده،
دانم. مثلًا کسی هزار هکتار زمین خاصی در آن است: مقدار زمین معلوم است؛ اما ازبس زیاد است، مقدارش را من نمی

ها با ماشین برویم تا به روز پیاده برویم یا باید ساعتید یک شبانهبینیم. بادارد که اگر اولش بایستیم، اصلًا انتهایش را نمی
 آخر زمینش برسیم.

ها دادیم، انفاق ؛ یعنی از آنچه به آن«ممّا»بینید در این آیۀ شریفه نیز فرمود:اگر به این توضیحات دقت کرده باشید، می
گوید: این همه به تو رزق دهد. میسان خیلی زیاد رزق میکند که خدا به انکنند. شاید در اینجا به این نکته اشاره میمی

 مقداری از آن را هم انفاق کن.دادم، 

  حساب. معنای روزیِ بی2
خواهم کنم؛ چون میاش را عرض میآمده است؛ منتهی من یک نمونه« بغیر حساب»آیات زیادی داریم که در آن  قرآن،در 

عمران آل 33شوید. در آیۀ شاءالله با بیان این تفسیر با هرچه آیه در این زمینه هست، آشنا مییک نکتۀ تفسیری بگویم. ان
هَ یَرْزُقُ مَنْ یَشا»فرماید: می  دهد.(حساب رزق می)خداوند به هرکه بخواهد، بی «ءُ بِغَیْرِ حِساب  إِنَّ اللَّ

دهد. پیمان میواندازه باشد؛ یعنی خداوند بدون کِشاندازه. اگر تعبیر بغیرحساب، بییک معنای بغیرحساب این است: بی 
گوییم خارج از حساب است، ی میبودن نیست. وقتاندازهکارش خارج از حساب است؛ اما منظور از بغیرحساب در اینجا بی

شود بگوییم از حساب خدا خارج شده است. درواقع، این نظیر فوری باید بگوییم که یقیناً در حساب پروردگار هست، نمی
 اند: اش فرمودهشمارش ثواب نماز جماعت است که درباره
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ثواب این نماز را مشخخص کنخد... . اگخر  تواندکنندگان نماز جماعت از ده نفر بیشتر شد، کسی نمیاگر تعداد اقامه
دریاهخا  ها قلم شخود و آبهای درختنویسنده شوند که میلیاردها جن و ملک هم هست و شاخه همۀ جن و ملک

مستدرک  الساتل   )نک:توانند؛مرکب شود و اقدام کنند و بخواهند ثواب یک رکعت از این نماز جماعت را بنویسند، نمی

   .(444و443، ص6ج، و مسدنبط المسل  

ها عاجزند حساب کنند؟ آیا خداوند قادر نیست حساب این است که آن« توانندنمی»حال سؤال من این است: آیا معنای 
حسابی که شما بخواهید )بی« بغیر حساب  تَحسَبون»کند؟ آیا از حساب خداوند خارج شده است؟ خیر، بغیرحساب یعنی 

 ، نه پروردگار قادر متعال. حساب کنید؛ از توان شما خارج است

لُهُ إِلاَّ بِقَدَر  مَعْلُوم  » آید که قدر زیاد می)و آن را نازل نکردیم، مگر به میزانی معلوم.( گاهی باران آن (19)حجر،  «وَ ما نُنَزِّ
رود، گونه نیست، از حساب خدا درنمیآید، از حساب خدا خارج شده است. اینپیمان باران میوکِشگویند: بیالناس میعوام

توانیم حساب کنیم، حتی ملائکه و دیگر نمی گوییم:رسد که میرود. گاهی عدد به جایی میاز حساب من و شما درمی
چیز نزد پروردگار مشخص است. همۀ امور مادیِ توانند حساب کنند؛ اما اندازۀ همهجنیان هم با همۀ قدرتشان دیگر نمی

 اند.ها محدود و حساب شدهخارج از ذهن ما جزئی است و همۀ جزئی

 رسانیمصلحت؛ مبنای رزق
من »دهد. کلمۀ اندازه( رزق می)بی« بغیرحساب»؛ یعنی خدا به هرکه بخواهد، «یرزق من یشاء»فرمود: آل عمران  33در آیۀ 

معنای مصلحت الهی است. روایت داریم که قدرت الهی با حکمت الهی خواهی نیست؛ بلکه در اینجا بهمعنای دلبه« یشاء
یعنی دارا هستی. اما باید بدانید « توانیمی« »دهی؟چرا نمی توانی به من رزق بدهی،خدایا، تو که می»همراه است. نگویید: 

کند، هرچند توانا باشد. درواقع باید بگویید: خدایا تو که حکیمی، چرا حکمت کاری نمیحکمت الهی فوق قدرت اوست و بی
. جواب اینکه دهی؟ جوابش هم این است: چون مصلحت نیست. در اینجا، جواب در خود سؤال نهفته استبه من رزق نمی

 گونه است. خاطر اینکه حکمت این، این است:به«دهیای خدایی که حکیم هستی، چرا به من رزق نمی»گویید: می

کَ الْکَریمِ »این، نظیر  کَ بِرَبِّ نْسانُ ما غَرَّ هَا الِْْ یُّ
َ
ای انسان، »گوید:است که درضمن سؤال، جوابش هست. می .(6)انفطار،  «یا أ

بودن خدا مرا مغرور کرده است، فریبم داده گویید: همان کریمشما هم می« به خدای کریم مغرور کرده است؟ چیز تو راچه
که کم کار خوب نکردم و انتظار داشتم که خدا بدون تلاش به من لطف کند؛ درحالیاست. ازبس خدا کریم است، دیگر کم

 کردن دهد یا جرأت دهد که ترک اطاعت کنیم.ه ما جرأت گناهکریمیّت خدا نباید ما را مغرور کند، فریب دهد، نباید ب

 . گشایش رزق بعد از تنگی 1
شود؛ اما دوام ندارد. گاهی مصلحت این است که پنج سال ده سال را با فشار رزق طی رزق می انسان در زندگی دچار تنگی

لکه ممکن است انسان، پدرش را اذیت کرده شود. گاهی هم نه، مصلحت نبوده؛ بکند، در مضیقه باشد؛ اما بعد خوب می
شود، خیلی مشکلات کند، بعد که بزرگ میکه پدرش را اذیت میباشد و تنگی رزق نتیجۀ این آزار باشد. روایت دارد: کسی

 خواهم بگویم گاهی هم علتش این است. کند، یکی از این مشکلات تنگی رزق است. میپیدا می
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گونه رد العمر همین است. خیر، گاهی یک دهه ایننکند اگر رزق او تنگ است، دیگر مادام خوانم که کسی فکرای میآیه
 انفال دقت کنید:  16گردد. به آیۀ شود؛ اما ناگهان دهۀ بعد ورق برمیمی

خاسُ » فَکُمُ النَّ نْ یَختَخَطَّ
َ
رْضِ تَخخافُونَ أ

َ
لیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی الْْ

َ
نْتُمْ ق

َ
خدَکُمْ بِنَصْخرِهِ وَ وَ اذْکُرُوا إِذْ أ یَّ

َ
فَخوواکُمْ وَ أ

کُمْ تَشْکُرُونَ  باتِ لَعَلَّ یِّ کُمْ مِنَ الطَّ
َ
 «رَزَق

[ سرزمین گروهی اندک و مستضعف بودید و بیم آن داشتید کخه مخردم شخما را و ]یاد کنید[ هنگامی را که در ]این
هخای پخاکیزه بخه شخما روزی داد، کخرد و از نعمتاز میان بردارند ولی او شما را پناه داد و به نصرت خویش یاریتخان 

 باشد که شاکر باشید.

این آیه اشاره به این است که مؤمنان زمانی در مکه مشکلاتی داشتند؛ اما بعد به مدینه آمدند و خدای متعال هم از طیبات به 
 ها رزق داد.آن

 گیری انسانمراحل رزق
اش بدون اختیار است؛ یعنی خداوند ن، چهار مرحله وجود دارد. سه مرحلهبه انسا لقمان به فرزندش گفت: در رسیدن روزی

 وپایش را گم کرده و مرتب به خدا سوءظن دارد! رسد دستاش که میرزق را برایش آماده کرده است، به چهارمی

ان در آنجا هیچ کند؛ انسمرحلۀ اول مربوط به وقتی است که انسان در شکم مادر است، خدای متعال رزقش را فراهم می
حرصی هم ندارد. مرحلۀ دوم نیز مربوط به دوران شیرخوارگی است که باز خدای متعال رزق انسان را در سینۀ مادرش 

شود، در این مرحله پدرومادر گردد که طفل از شیر گرفته میخورد. مرحلۀ سوم به دورانی برمیگذاشته است، راحت می
کند و کم عقل انسان رشد میوقتی است که کمد تا بزرگ شود. مرحلۀ چهارم دهنسرپرستش هستند و مدام رزقش می

کند، شود و شروع میمی دهد. بدگمانگوید: خیر، خدا به من رزق نمیرسد، میخواهد کاروکاسبی کند. به اینجا که میمی
 زدن به خدا.به تهمت

مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 
َ
الَ أ

َ
صُرَ یَقِینُهُ وَ السلام( )علیهق

َ
الَ لَهُ: یَا بُنَيَّ لِیَعْتَبِرْ مَنْ ق

َ
نْ ق

َ
: کَانَ فِیمَا وَعَظَ بِهِ لُقْمَانُ ابْنَهُ أ

مْرِهِ وَ 
َ
حْوَال  مِنْ أ

َ
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی خَلَقَهُ فِي ثَلَاثَةِ أ زْقِ إِنَّ اللَّ تُهُ فِي طَلَبِ الرِّ هُ وَ  ضَعُفَتْ نِیَّ

َ
لَمْ یَکُخنْ لَخهُ  آتَاهُ رِزْق

ا مَّ
َ
ابِعَةِ أ هُ فِي الْحَالِ الرَّ

ُ
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی سَیَرْزُق هُ کَانَ فِي  فِي وَاحِدَة  مِنْهَا کَسْبٌ وَ لَا حِیلَةٌ إِنَّ اللَّ لُ ذَلِكَ فَإِنَّ وَّ

َ
أ

رار  مَکِین  حَیْثُ لَا یُؤْذِیهِ حَر  
َ
هُ هُنَاكَ فِي ق

ُ
هِ یَرْزُق مِّ

ُ
جْرَی لَهُ رِزْقاً مِنْ لَبَنِ  رَحِمِ أ

َ
خْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ وَ أ

َ
وَ لَا بَرْدٌ ثُمَّ أ

جْرَی 
َ
ة  ثُمَّ فُطِمَ مِنْ ذَلِكَ فَأ وَّ

ُ
یهِ وَ یَنْعَشُهُ مِنْ غَیْرِ حَوْل  بِهِ وَ لَا ق هِ یَکْفِیهِ بِهِ وَ یُرَبِّ مِّ

ُ
بَوَیْخهِ أ

َ
لَهُ رِزْقاً مِخنْ کَسْخبِ أ

فَة  وَ 
ْ
حْوَا بِرَأ

َ
نْفُسِهِمَا فِي أ

َ
هُمَا یُؤْثِرَانِهِ عَلَی أ ی إِنَّ لُوبِهِمَا لَا یَمْلِکَانِ غَیْرَ ذَلِكَ حَتَّ

ُ
ی إِذَا رَحْمَة  لَهُ مِنْ ق ل  کَثِیرَة  حَتَّ

ه نُونَ بِرَبِّ مْرُهُ وَ ظَنَّ الظُّ
َ
رَ عَلَی نَفْسِخهِ وَ وَ جَحَدَ الْ  کَبِرَ وَ عَقَلَ وَ اکْتَسَبَ لِنَفْسِهِ ضَاقَ بِهِ أ تَّ

َ
حُقُوقَ فِي مَالِهِ وَ ق

هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فِي الْعَاجِلِ وَ الْجِْ  تَارِ رِزْق  وَ سُوءِ یَقِین  بِالْخَلَفِ مِنَ اللَّ
ْ
لِ فَبِئْسَ الْعَبْدُ هَذَا یَا عِیَالِهِ مَخَافَةَ إِق

 .  .(913و911، ص9)الخصال، جبُنَيَّ
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رسد، ناگهان به خدا گفت. به مرحلۀ چهارم که میها را نمیرسید، اینطور کامل میکه رزقش مدام و بهدر سه مرحلۀ اول  
گوییم در آن سه مرحله عقل نداشت، بنابراین سوءظن شود که میاش وقتی زیاد میشود. چقدر بد است. بدیبدگمان می

ظن داشته باشد، متأسفانه از عقلش ینکه به خدا بیشتر حسنجای اهم نداشت و حال در مرحلۀ چهارم که عقل پیدا کرد، به
 گوییم در مرحلۀ چهارم بیشتر باید به خدا اعتماد داشته باشد.عکس، سوءظن دارد. میکند و بهدرست استفاده نمی

 . انفاق؛ ویژگی صاحبان خِرد ناب4
)صاحبان عقل خالص( هستند. ألباب جمع لُبّ است و لبّ « اولوا الْلباب»کنند که انفاق میفرماید: کسانیمی قرآن

کنند، پوست سفت دیگری زیرش که پوست سبز روی گردو را میمعنای عقل خالص است. به این مثال توجه کنید: وقتیبه
روی خود این قسمت از گردو هم لایۀ نازکی وجود دارد. برای رسیدن  رسند؛ اماکنند، به گردو میهست که اگر آن را هم باز 

 زنند.به مغز گردو، این لایۀ نازک را هم کنار می

نشینیم، ای از نفس در عقل انسان هست. عقل داریم؛ اما با هواها آمیخته شده است. وقتی سر سفرۀ غذا میگاهی لایه
طعم هم باشد؛ چرا که عقلمان با هوای نفسمان خواهیم غذا خوشما می گوید: باید نیازت را برطرف کنی؛ ولیعقل می

خوریم که حرام است و خمسش را کنیم؛ مثلًا غذایی را میکم خودمان را به حرام هم آلوده میقاطی است. گاهی کم
لود و گَردآلود است، نورِ آکنیم؛ اما چون هوا مهایم. این عقل، خالص نیست. گاهی در جاده چراغ ماشین را روشن مینداده

گونه شود. فضای ذهن انسان نیز اینتوانیم جاده را درست ببینیم. با این نور، فضا زیاد روشن نمیمطلق نیست؛ بنابراین نمی
 کند.خواهد بفهمد؛ اما آخرش اشتباه میزند، میفهمد. زور میاست. اگر عقل با نفس مخلوط شد، درست نمی

فهمد که عقل انسان هیچ ناخالصی نداشته باشد، میوقتچیزهایی است که به عقل خالص نیاز دارد. آن کردن یکی ازانفاق
گوید: برای چه انفاق که عقل، خالص نیست و با هوای نفس آمیخته است، میکه باید بخشی از مالش را رد کند؛ اما وقتی

 کنم؟! خودم نیاز دارم یا ممکن است مشکلی پیدا کنم.

سورۀ رعد، دنبال هم بیان کرده  11تا  99هایی را که لُبّ دارند و عقلشان با نفس قاطی نیست، در آیات صفات انسان خداوند 
لْبابِ »است. در این آیات بعد از ذکر 

َ
ولُوا الْْ

ُ
رُ أ ما یَتَذَکَّ از صفاتی که برای  شوند( یکی)فقط خردمندان متذکر می .(99)رعد،  «إِنَّ

ا وَ عَلانِیَةً »شمارد این است: اولوا الالباب برمی ناهُمْ سِرًّ
ْ
ا رَزَق نْفَقُوا مِمَّ

َ
ها رزق دادیم، مخفیانه و )از آنچه ما به آن  .(11)رعد،  «وَ أ

 علنی انفاق کردند.(

 . مصلحت وجود اختلاف در مادیات5
. تفاوت 1. تفاوت در مادیات مردم؛ یعنی سطح زندگی افراد مثل هم نیست؛ 9ضر، در جهان دو اختلاف وجود دارد:حادرحال 

 در دین مردم؛ یعنی همه شیعه نیستند.

اختلاف اول مربوط به سطح معیشت مردم است که مصلحت هم هست که این اختلاف باشد. در مادیات، مصلحت نیست 
ها ظلم گویم که در اثر ظلم پدید آمده است. بعضیهی دقت داشته باشید من تبعیضی را نمیهمه در یک سطح باشند؛ منت

شود. اختلاف دوم شود که مال یکی زیاد و مال دیگری کم میکنند، نتیجه این میکنند و حق بعضی دیگر را سرقت میمی
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اند و های مختلفی آمدهاشند. بالْخره گروههم مربوط به دین مردم است که مصلحت است این اختلاف نباشد و همه شیعه ب
اند. حال، همه باید وزیادش کردهاند و کماند. گاهی مسلمان هم هستند؛ اما در دین بدعت گذاشتهاز خودشان دین ساخته

 دین حق را شناسایی کنند و بپذیرند.

 ها در کشورهای اسلامیهای غربیخیانت

 دزدی 
ها و های آمریکاییاز دزدی طور مثال، یکیها ید طولایی دارند. بهها و انگلیسیالْن در دزدی و خباثت، آمریکایی 

ها را که توانستیم اموال آنرویش. ما هم میخورند و آبی هم بهاند و میها، همین اموالی است که از ما حبس کردهانگلیسی
ها کنیم. ما اجازه نداریم، حق نداریم مال کسی را برداریم؛ ولو آنوقت این کار را نمیهیچ هایمان بود، برداریم؛ امادر بانک

سال پیش سابقۀ خرابی دارند؛ یعنی  333ها از حدود ها در دزدی دستشان باز شده است. انگلیسیاین کار را انجام دهند. این
اند. ندارند. تمام گذشتگانشان نیز مثل الان دزد بوده جمهوری که سالم باشد،وزیر یا رئیسها در کشورشان نخستاین

ها کردند و با آنفرستادند و اموال مردم را سرقت میهایی به کشورهای مختلف میشان هم این بوده که جاسوسدزدی
کی بودند؛ کشورها از خودشان چیزی نداشتند، کشورهای کوچ دانید، اینطور که میکردند. همانکشور خودشان را آباد می

 اما با مال دزدی کشورشان را آباد کردند.

 های ضالّهایجاد فرق
های در عربستان را ها در کشور ما یا وهابیهای ضالۀ بهاییاز دیگر خبائث این کشورها، ایجاد اختلافات دینی است. فرقه 

رهایشان اختلاف بیندازیم. مبادا کسی فکر اندازی کردند. ما هم بلد هستیم با ایجاد دین جدید در کشوها راههمین انگلیسی
 ایم، خیر. شده است یا خیلی مظلوم بودهایم یا سَرِمان نمیکند که ما عاجز بوده

پیش به یکی از مسئولان ایتالیا گفتم که اتحاد کشورهای اروپایی و غربی نتیجۀ آقایی ماست؛ چون ما اختلاف  روز چند
نتیجۀ خوبی ماست. ما خیلی راحت بلد هستیم که به کشورشان مأمور بفرستیم و حقوق نینداختیم، بینشان اتحاد هست. این 

اندازی کن. بعد هم تا پنجاه سال، صد سال درگیرش باشند. اتفاقاً در آن هم بدهیم و بگوییم آنجا راه بیفت و دین جدیدی راه
که دین روند. کسیای دنبالش میعده، فوری شناسند، اگر کسی برود دینی را تبلیغ کندکشورها هم چون دین حق را نمی

رود؛ اما اینجا چون افراد شیعه هستند و سمت او میزند، فوری بهحق را پیدا نکرده و گمشده دارد، وقتی کسی صدایش می
 خورند.زودی فریب نمیاینشناسند، بهدین حق را می

 تروریستی هایپرورش گروه
شود؟! نه، مگر خدا بخواهد و الا اش جمع میاند، به این زودی سفرهون درست کردهکنید گروه داعشی که اکنفکر می 

کنند و مدام کشورهای ها کمک میهای مختلف مخفیانه به اینبینید تا پنجاه سال، صد سال دیگر مرتب گروهوقت مییک
شش سال است راه افتاده است. اعش پنجاید. ددیده کنند. این چیزی است که اخیراً همهها درگیر میاسلامی را با آن
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هاست که در کشورهای ما راحت ها نیز مثل همین گروه داعش است. این از خباثت آنتشکیل گروه طالبان و دیگر گروه
ها هاست و اتحادی که آنها و آمریکاییاندازند. اختلافی که ما داریم، نتیجۀ خباثت انگلیسیکنند و اختلاف مینفوذ می

 دهد و الا ما هم بلد بودیم بینشان اختلاف بیندازیم.، نتیجۀ خوبی دین ماست. دین ما اجازه نمیدارند

 ای و مجازیهای ماهوارهایجاد شبکه
اند و بین راه انداخته« السلام( )علیهحسینشبکۀ امام»نام ای که الْن در انگلستان بهما هم وارد هستیم شبیه همین شبکه

ها بگذاریم، پولش را هم بدهیم و بگوییم: عهدۀ گروهی از مسیحیای را بهاندازد، سایت یا شبکهمی شیعه و سنی اختلاف
افتد. ما شود؟ بینشان اختلاف میاش چه میها را تأیید کن و به گروه دیگرشان فحش بده. نتیجهمرتب گروهی از مسیحی

ف بیندازیم. این برای ما کاری ندارد، خیلی کار آسانی است. اصلًا مسیحیت را قبول نداریم؛ اما بلد هستیم بینشان اختلا
این را یاد ما السلام( )علیهمبیتکنیم؟ جواب این است که قدرت، همراه حکمت است. اهلگویید چرا این کار را نمیحال می

 نه.توانی، انجام دهی. باید ببینی آیا مصلحت هست یا اند: نباید هرکاری را که میاند، گفتهداده

 نایکسانی در دنیاداری؛ عامل چرخیدن چرخ زندگی
ها نباشند، زمان ظهور دینگیریم که هیچ ظلمی نشود، نه انگلیس باشد و نه اسرائیل؛ یعنی اصلًا بیروزی را درنظر می

شود، آیا همۀ میجا عدالت اجرا وقت که همههای فعلی خالی کنید. آنگویم. به این دقت کنید و ذهنتان را از ظلممیرا 
 سان پول دارند؟ خیر. مردم یک

بینید که کند؛ اما باز کسی را میکس هم حق کسی را پایمال نمیکنند و هیچمثلًا زمانی است که همه تلاششان را می
است و  اش بیشترکند و درآمدی دارد؛ اما دیگری تواناییاش کم است؛ مثلًا یکی در باغچۀ کوچکی زراعت میمالی توانایی

جور است، دیگری جایی دیگر زمین دارد و آبوهوایش یککند. یکی اینجا زمین دارد و آبدر یک جریب زمین زراعت می
 سان داشته باشند.ها یکسان نیست. مصلحت در این نیست که همه یکوهوایش هم جور دیگر است. خلاصه روزی

رفتند، ها سراغ کار خودشان میاگر همۀ راننده کرد.کار نمیاگر همه، روزیِ یکسانی داشتند، دیگر کسی برای کسی  
رساند، محتاج کند و به مقصد میشود، شما را سوار میای که الْن اجیر شما میکردید؟ رانندهوقت شما چه کار میآن

وا یا قصابی که برایتان دوزد، محتاج شماست. نانکند و لباستان را میراحتی فرمان شما را اطاعت میشماست. خیاطی که به
اش کنید. درواقع، وقتی کسی سطح زندگیها میگونه است و شما هم در مقابل، خدمت دیگری به آنکنند نیز همینکار می

کند. اگر برای زندگی هزار نوع نیاز وجود اش بالاتر است، کارگری میکه سطح زندگیایستد و برای کسیتر است، میپایین
 999کنیم و در مقابل از کمک ای از کار را گرفته و یک نیاز جامعه را برطرف میبا انتخاب یک شغل، گوشه داشته باشد، ما

ها محتاج هستند. کردن کارگر، بنا و... همه برای این است که آنشویم. استخداممند مینفر دیگر برای رفع نیازهایمان بهره
وجود دارد؛ منتهی این  قرآنخوانم. آیات دیگری هم در این زمینه در ان میزخرف را خدمتت 31است: آیۀ  قرآناین صریح آیۀ 

 نظیر است.بی قرآنآیه خیلی صریح است و ازجهت صراحتش، در 
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نْیا وَ رَفَعْنخا بَعْضَخهُمْ فَخ» سَمْنا بَیْنَهُمْ مَعیشَتَهُمْ فِي الْحَیخاةِ الخدُّ
َ
كَ نَحْنُ ق  هُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّ

َ
بَعْخض  وْقَ أ

ا یَجْمَعُونَ  كَ خَیْرٌ مِمَّ ا وَ رَحْمَتُ رَبِّ خِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیًّ  «دَرَجات  لِیَتَّ

شان خرج دارنخد و مخا بعضخی کنیم آنچه در زندگیکنند؟ ما بین مردم تقسیم میآیا مردم رحمت خدا را تقیسم می 
هخا بعضخی دیگخر از مخردم را دهیم تخا اینکخه بعضخی از آنر مخیاز مردم را ]ازنظر مادیات[ بالاتر از بعضی دیگر قخرا

کننخد خدمت بگیرند ]بگویند بایست این کار را بکن[ و رحمت پروردگارت خیلی بهتر است از ]مالی[ که جمع میبه
 خواهد زیاد دلت به مادیات خوش باشد.[]؛ نمی

لَ بَعْضَکُمْ عَلی»نحل است:  39این هم آیۀ  هُ فَضَّ زْقِ  وَ اللَّ )خداوند در رزق، بعضی از شما را بر بعضی دیگر  «بَعْض  فِی الرِّ
 برتری داد.(

راحتی درهم بیفتد. این برای آن کار کند، آن برای دیگری های اقتصاد بهپس مصلحت است که در رزق تفاوت باشد تا چرخ
ر دین مصلحت نیست. مصلحت این است که چرخد؛ ولیکن اختلاف دهمین طریق است که چرخ زندگی میکار کند و... . از

 یک دین حق باشد و همه بروند دین را بشناسند. متأسفانه الْن مردم هم در مادیات و هم در دین اختلاف دارند. 

 . ضرورت استفاده از رزق حلال6
 فرماید:سورۀ طه می 19خداوند در آیۀ 

باتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ لا تَطْغَوْا» )طخه،  «فيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبی وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبی فَقَدْ هَوو  كُلُوا مِنْ طَيِّ

19).  

شخود ]؛ از طیبات میل کنید و در رزق الهی طغیان نکنید. ]اگر طغیان کردید،[ پس غضب من بر شما حخلال می
 شود[... .یعنی وارد می

هَا»باز در سورۀ مؤمنون است که فرمود:  یُّ
َ
باتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً  یا أ یِّ سُلُ کُلُوا مِنَ الطَّ خداوند در این آیه به  .(19)مؤمنون، . «الرُّ

را آورده و بعد « غذای حلال بخورید»گوید که غذای حلال بخورید و عمل صالح انجام دهید. علت اینکه اول رسولانش می
عمل صالح مؤثر است و این چیزی است که بزرگان هم دهد رزق حلال در را گفته، این است که نشان می« عمل صالح»

شود. روایت دارد: اگر شود، توفیقاتی نصیب او میکنند. وقتی غذای حلال به جسم انسان داده میخیلی روی آن تأکید می
شود تا چهل روز دعای انسان مستجاب نشود: عَنِ کسی غذای حرام بخورد، ولو یک لقمه، این لقمۀ حرام باعث می

بِيِّ ا الَ:  وسلم(وآلهعلیهالله)صلیلنَّ
َ
رْبَعِینَ »ق

َ
رْبَعِینَ لَیْلَةً وَ لَمْ تُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ أ

َ
کَلَ لُقْمَةَ حَرَام  لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أ

َ
مَنْ أ

 .(394، بیروت، ص63، جبحلک الأنساک) «صَبَاحاً.
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 بودن فقر برای بعضیمصلحت. به7
شدنی نیست؛ پس داد؟ گنجینۀ خدای متعال تمامرسد که چه اشکالی داشت خدا به همه رزق فراوان میگاهی به ذهن می 

ها، نه همه، رزقشان هایش طغیان انسان است. اگر بعضیقدر تنگ گرفته است؟ یکی از مصلحتچرا رزق بعضی را این
 است:  قرآنزقشان تنگ باشد. این آیۀ کنند؛ لذا مصلحت در این است که ر کنند، گناه میوسیع شود، طغیان می

هُ بِعِبادِهِ » لُ بِقَدَر  ما یَشاءُ إِنَّ رْضِ وَ لکِنْ یُنَزِّ
َ
زْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْْ هُ الرِّ  .(13)شوری،  «خَبیرٌ بَصیرٌ وَ لَوْ بَسَطَ اللَّ

ای داشتند؛ ولخی بخه انخدازهداد، مسلماً در زمین سر به عصیان بر میو اگر خدا روزی را برای بندگانش وسعت می 
گاه و بیناست.راستی او به ]حالخواهد. بهکند که مینازل می  [ بندگانش آ

شفا دادند و اسباب ازدواجش با اش را رسید، حضرت بیماریالسلام( )علیهزمانرحیم خدمت امامحسین آللذا وقتی آقاشیخ
خواست، فراهم کردند؛ اما دربارۀ مشکل سومش که فقر بود، فرمودند: فقرت به مصلحت توست؛ البته دختری را که می

 کند.نفرمودند این مصلحت چیست. گاهی فقر مصلحت انسان است و اگر غنی شود، فساد می

 رسان همۀ موجودات. خدا؛ روزی8
  دهد:ها را خدا میزیادی هستند که رزق همۀ آن در جهان، موجودات

ميعُ الْعَليمُ » اكُمْ وَ هُوَ السَّ هُ يَرْزُقُها وَ إِيَّ ةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّ نْ مِنْ دَابَّ يِّ
َ
 .( 63)عنکبوت،  «وَ كَأ

دهخد ها و شما را روزی می[ کنند. خداست که آنتوانند[ روزیشان را حمل ]یا ذخیرهبسیار جاندارانی که ]نمیو چه
 و او شنوای داناست.

ها هستند که توانایی ندارند که رزق بسیاری از جنبده»گونه معنا کنیم: مفرد مؤنث مغایب است و باید این« لا تَحْمِلُ »ظاهراً 
توانید یهایی هستند که شما نمگونه معنا نکنیم: جنبنده؛ مفرد مذکر مخاطب نیست، پس این«خودشان را حمل کنند

اکُمْ »گوید: خود آن جنبنده توانایی ندارد رزقش را بیاورد. رزقشان را حمل کنید. کاری به انسان ندارد. می ها وَ إِیَّ
ُ
هُ یَرْزُق ؛ «اللَّ

 دهد.یعنی خداوند هم رزق شما و هم دابّه را می

 مأموریت مورچه
ها در محضر حضرت حیوانات و جندانید که است. می السلام()علیهسلیمانداستان مربوط به حضرت 

السلام( )علیهها را به حضرت سلیمانزدند، باد فوراً حرف آنهایی میها با هم حرفبودند. وقتی اینالسلام( )علیهسلیمان
ای را مشاهده کردند که مورچهالسلام( )علیهگویند. روزی حضرت سلیمانها چه میشنیدند که آنرساند و حضرت میمی

ای که ای آمد و دهانش را باز کرد و این مورچه، خودش را با دانهیک دانۀ گندم در دهانش گذاشت و کنار دریا رفت و قورباغه
در دهانش بود، در دهان قورباغه انداخت. بعد قورباغه دهانش را بست و در آب پایین رفت. مدتی طول کشید، دوباره 

ب آب آمد و دهانش را باز کرد و مورچه را روی خشکی گذاشت. حضرت تعجب کردند و به مورچه گفتند بیا اینجا و قورباغه ل
بگو جریان چیست. مورچه گفت: زیر دریا کرمی در شکاف سنگی گیر کرده است. من مأموریت داشتم و دارم که رزق این 
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جهت توانستم در آب بروم؛ ازاینوانست بیرون بیاید، من هم نمیتکرم را از خشکی تأمین کنم و به آن برسانم. آن کرم نمی
کنم. بندد و من در دهانش تنفس میروم، بعد دهانش را میکند و من در دهانش میآید، دهانش را باز میاین قورباغه می

روم و خودم ن پایین میگذارد و من از شکاف آبَرد، دهانش را روی سوراخ سنگ میاین قورباغه من را کنار همان سنگ می
  گردم.دهم و برمیرسانم و رزقش را به او میرا به دهان آن کرم می

ها خیلی زیباست. های اینکند. عبارتکند؟ گفت: بله، تسبیح میحضرت سلیمان پرسیدند که این کرم تسبیحی هم می
ن من را در زیر سنگی در کف آب دریا کنم، خدایی را که ذرۀ کوچکی همچومضمون تسبیحش این است: گفت تسبیح می

ها را نیز فراموششان کنی، به بندگانت هم ترحم کن، آنگوید: ای خدایی که مرا فراموش نمیکند، بعد میفراموش نمی
 .(91و93، بیروت، ص94، جبحلک الأنساک)نک: نکن. 

 . مقدّربودن رزق9
 شود. بدانیم که رزق از بالا تقدیر میکه باید عاقلانه تلاش کنیم؛ اما باید این را هم درحالی

کُخمْ تَنْطِقُخ» نَّ
َ
خهُ لَحَخق  مِثْخلَ مخا أ رْضِ إِنَّ

َ
خماءِ وَ الْْ کُمْ وَ ما تُوعَدُونَ * فَوَ رَبِّ السَّ

ُ
ماءِ رِزْق )ذاریخات،  «ونَ وَ فِی السَّ

   .(13و11

و در آسمان است رزق شما و آنچه به شما وعده داده شده ]یعنی بهشت و جهنم در آسمان است[؛ پس قسخم بخه 
 گویید. گویم[ حق است؛ مثل همین سخنی که میخدای آسمان و زمین که این ]چیزی که می

 چنین است.نیز اینزدنتان نیست. اینکه گفتیم رزقتان در آسمان است زنید، هیچ شکی در حرفشما چطور حرف می 

 اشتباهات ما دربارۀ روزی و درمانش
مربوط  . جمع بیجا. اولی3. حرص زیاد؛ 1. عمل بیش از حد؛ 9به رزق سه اشتباه داریم: به این روایت هم دقت کنید. ما راجع

حال برای اینکه از  ذخیره است که اصلًا مربوط به آینده است. مربوط به روحیه و اخلاق است و سومی به عمل است، دومی
 اند:ما را متوجه سه نکته کردهالسلام( )علیهاین سه اشتباه دربیاییم، امام صادق

زْقُ مَقْسُوم زْقِ فَاهْتِمَامُکَ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ الرِّ لَ بِالرِّ دْ تَکَفَّ
َ
هُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی ق اً فَالْحِرْصُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ اللَّ

 (993، ص: 31بیروت(، ج -) بحار الْنوار )ط انَ الْحِسَابُ حَقّاً فَالْجَمْعُ لِمَا ذَا؛إِنْ کَ 

ل رزق توست؛ خواهی بیش. اگر می9 إِنْ »از حد برای تحصیل رزق اهتمام نکنی، راهش این است: توجه کنی که خدا مُتَکَفِّ
لَ  دْ تَکَفَّ

َ
هُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی ق زْقِ فَاهْتِمَامُکَ لِمَا ذَا.کَانَ اللَّ کنی؟ تلاشی متعارف بکن. تلاشی که از حد تلاش میچرا بیش« بِالرِّ

 دانی؟! حد خوب است؛ اما بیشترش برای چه؟ مگر تو خدا را کفیل در رزقت نمی مردم در عرف بگویند: در این
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توجه کنی که رزق، الهی تقسیم شده است، بردن حرص فرمودند: اگر . گاهی انسان حرص دارد. حضرت برای ازبین1
زْقُ مَقْسُوماً فَالْحِرْصُ لِمَا ذَا»رود؛ حرص تو از بین می حرص مربوط به روحیه و دل است. حرص کاری به «. وَ إِنْ کَانَ الرِّ

 تلاش بیرونی هم ندارد، ممکن است بیرون همان چهارپنج ساعت تلاش کند؛ اما خیلی هم حرص بورزد.

إِنْ کَانَ »کنند: ها را حساب میخواهی برای آیندگان مال جمع نکنی، به این توجه کن که همۀ اینند: اگر می. فرمود3
کنیم. شود، زود ردش میکه بدانیم حساب میها را برای چه جمع کردی؟ همینگویند اینمی« الْحِسَابُ حَقّاً فَالْجَمْعُ لِمَا ذَا.

 گوییم حوصلۀ حساب نداریم.می

 د حکیمانۀ بهلول پن
ای یاد دهد، به الرشید نکتهخواست به هاروناید که گفت: بهلول و خرقه، نون جو و سرکه. بهلول میداستان بهلول را شنیده

هارون گفت: پایت را روی این سنگ بگذار. حال زیر سنگ آتش روشن کرده بود و سنگ هم داغ شده بود. گفت: اینجا 
دست آوردی و در چه راهی خرج کردی. هارون دید ی شمارش کن و بگو که هرمالی را از کجا بهیکبایست و اموالت را یکی

زند. سوزد و تاول میتواند پایش را روی این سنگ بگذارد! پایش را اینجا بگذارد و بخواهد بایستد، میای هم نمیلحظه
 توانم.هارون گفت: من نمی

ای پایش را گذاشت و گفت: بهلول و خرقه، نون جو و ببینم. بهلول هم لحظهبعد به بهلول گفت: خودت این کار را بکن 
شوی، طرف معطل نمیخواست بگوید هرچه مالت کمتر باشد، آنطرف. البته این برای هارون درس بود. میسرکه و پرید آن

 روی.زود به بهشت می

کنی؟ کرد. به او گفتند: سلمان، چرا گریه میریه میخواست از دنیا برود، گمیالله( )رحمهگویند وقتی حضرت سلمانمی 
ترسم به عهدی که با ایشان بستم، از ما قول گرفتند که زیاد ذخیره نکنیم و من میوسلم( وآلهعلیهالله)صلیگفت: پیغمبر

لۀ خاصی هم گوید: نگاه کردم ببینم چه چیز جمع کرده است. دیدم اطرافش وسیوقت آن بیننده میعمل نکرده باشم. آن
رفت و یک کاسۀ گلی بود، نداشت: یک پوست گوسفند بود که رویش نشسته بود، یک آفتابه بود که با آن دستشویی می

ترسم به قولی که به گفت: میکرد و میسلمان ناراحت بود و گریه میگوید: اصلًا در اتاق، چیزی نبود؛ اما همین. می
ها دانم اینخیلی سخت است. نمی .(319، بیروت، ص11، جبحلک الأنساک)نک: ادم، وفا نکرده باشیم. دوسلم( وآلهعلیهالله)صلیپیغمبر

 را امروزه چگونه معنا کنم.

 . کفایت روزی در سایۀ تقوا و توکل31
 ام که فرمود: سورۀ طلاق را خدمتتان خوانده 3و  1بارها آیۀ 

هَ یَجْعَلْ لَهُ » قِ اللَّ خهَ وَ مَنْ یَتَّ هِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّ لْ عَلَی اللَّ هُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّ
ْ
مَخْرَجاً * وَ یَرْزُق

هُ لِکُلِّ شَیْ  دْ جَعَلَ اللَّ
َ
مْرِهِ ق

َ
دْراً بالِغُ أ

َ
 «ء  ق
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بَخرد و هخرکس دهد که گمان نمیآورد و او را از جایی روزی میو هرکه از خدا پروا کند، برای او راه خروجی پدید می
تردیخد خخدا بخرای هخر ثمر[ رسانندۀ امر خخویش اسخت. بیبر خدا توکل کند، خدا برایش کافی است. همانا خدا ]به

 ای نهاده است.چیزی اندازه

گوید: خودم تلاش کند، رزق پیدا کند، میکند، نه؛ چون اگر از راهی که فکرش را میگوید: از راهی که فکرش را مینمی
 رساند.فرماید: خدا رسانندۀ کار اوست؛ یعنی به نهایت میمی قرآنکردم. 

 السلام( )علیهچهار توصیۀ خداوند به حضرت موسی
فرمودند: خدای متعال السلام( )علیهگوید که امیرالمؤمنیناست، میالسلام( )علیهؤمنیننُباته که از اصحاب امیرالمبناصبغ

کنم، ؛ یعنی ای موسی، من چهار توصیه به تو می«احفظ وصیتی لک باربعه اشیاء»فرمود: السلام( )علیهبه حضرت موسی
 مهم است. خداوند فرمود: اش خیلیها بحث رزق است؛ اما هر چهار توصیهها را حفظ کن. یکی از ایناین

دْ نَفِدَتْ فَلَا تَغْختَمَّ  غَیْرکَِ مَا دُمْتَ لَا تَرَی ذُنُوبَكَ تُغْفَرُ فَلَا تَشْتَغِلْ بِعُیُوبِ 
َ
انِیَةُ مَا دُمْتَ لَا تَرَی کُنُوزِی ق وَ الثَّ
ابِعَةُ مَا دُمْتَ  حَداً غَیْرِی وَ الرَّ

َ
الِثَةُ مَا دُمْتَ لَا تَرَی زَوَالَ مُلْکِی فَلَا تَرْجُ أ خیْطَانَ بِسَبَبِ رِزْقِکَ وَ الثَّ  لَا تَرَی الشَّ

مَنْ مَکْرَ 
ْ
تاً فَلَا تَأ  .(193، ص9، جالخصلل)هُ؛ مَیِّ

توا وقتوی نديود   .2كه نديد  كه گناهانت بخشيده شده باشد، مشغول به عيوب ديگران نشو؛ . تا وقتی1
كه نديد  كوه ملوم مون از بوين رفتوه . تا وقتی3ات را نخور؛ ها  من تمام شود، غصۀ رزق و روز گنج

كوه نديود  شويطان . توا وقتی4هنووز موالكم.  كس غير از من نداشته باش ]چون من باشد، اميد به هيچ
 بميرد، در امان از نقشۀ او نباش.

هُمَّ مالِکَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ »فرماید:سورۀ اعراف می 16در رابطه با بخش سوم این روایت در آیۀ  لِ اللَّ
ُ
ق

نْ تَشاءُ  دهی و از هرکه خواهی [ صاحب فرمانروایی، به هرکه خواهی حکومت می)بگو: بارالها، ]ای .(16عمران، )آل «الْمُلْکَ مِمَّ
 ستانی.(باز می

 

 «لله رب العالمینالحمد»


